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سیدالشهدای  جزیره مجنون و خیبر
عملیـــات خیبـــر صحنـــه بـــزرگ پایـــداری و مقاومـــت 
رزمنـــدگان بـــود، در این عملیـــات اســـامی بزرگی مثل 
حســـین خرازی، احمد کاظمی، مهدی و حمید باکری، 
مهـــدی زین الدیـــن و ده هـــا نفـــر از رزمنـــدگان دلاور به 
چشـــم می خورد امـــا در میان این نام ها، شـــهید همت 
راز مقاومت تا شـــهادت را در خیبر رمزگشـــایی می کند، 
شهید ســـپهبد حاج قاســـم ســـلیمانی درباره شهادت 
همـــت در خیبر خـــون این طـــور نقل می کنـــد: حمید 
باکری آن طرف پل شحیطاط شـــهید شده بود. مهدی 
خـــم به ابـــرو نمـــی آورد. حمید بـــا اینکه بـــرادر کوچک 
مهـــدی بود بســـیار احتـــرام بـــرادر بزرگش را داشـــت و 
همـــواره او را آقا مهدی می نامید. در ایـــن زمان ابراهیم 
همت فرمانده لشـــکر 27 محمد رســـول الله)ص( و من 
در جزیـــره جنوبی)جزیره مینو( در یک ســـنگر لشـــکر 
مســـتقر بودیـــم. عباس کریمی هـــم در خط بـــود. او با 
ســـنگر تمـــاس گرفـــت و تقاضای نیـــرو کـــرد. همت در 
ایـــن حین از مـــن پرســـید می توانی 45 نفر نیـــرو به من 
قـــرض بدهی؟ من هـــم به فرمانـــده گردانـــی گفتم که 
یک گـــردان نیرو در اختیار همت قـــرار بدهد. همت به 

همـــراه نیروهایی که در اختیار داشـــت بـــه خط مقدم 
رفـــت و به شـــهادت رســـید. تا یکی، دو ســـاعت کســـی 

نمی دانســـت او شهید شـــده است.
شـــهید حاج احمد کاظمـــی  که در مجنـــون فرماندهی 
بخشـــی از عملیات را بـــر عهده داشـــت روایت کوتاهی 
از شـــهادت حاج همت بیان می کنـــد: همت بدجوری 
تـــوی خـــودش بـــود. آن روز آمـــده بود پیش مـــن، توی 

همـــان قـــرارگاه فرماندهـــی ام، 
ســـنگری از چند تکه الـــوار و گونی 
نزدیک خط مقدم. داشـــتیم باهم 
حـــرف می زدیم کـــه یـــک خمپاره 
آمـــد بـــه ســـنگر خـــورد. ابراهیـــم 
فقط گفت: بر محمـــد و آل محمد 
صلـــوات و ســـاکت شـــد. انـــگار نه 
انـــگار کـــه خمپـــاره خـــورده آنجـــا. 
همین طـــور نگاهـــش می کـــردم 
کـــه چـــرا اینقدر خونســـرد شـــده؟ 
این ابراهیـــم، ابراهیم همیشـــگی 
نیســـت. ردش را همیشه می زدم که 
کجاســـت؟ تا عصر روز سوم تثبیت 

جزیره. از قاســـم ســـلیمانی جدا شـــدم، رفتـــم جایی 
و برگشـــتم. دیدم قاســـم تـــوی خودش اســـت. گفتم 
چی شـــده قاســـم؟ گفت: ابراهیـــم اینجا بـــود. گفتم: 
کو پـــس؟ رفت؟ نگاهـــم کـــرد. همین طـــور زل زده بود 
توی چشـــم هایم و نگاهم می کرد. بعد نشســـت. دیگر 
نگاهـــم نمی کرد. گفـــت: همین الان آمد بـــا من حرف 

زد. بـــاورت می شـــود؟

شهید محمدابراهیم همت درحال 
بررسی منطقه عملیاتی

شهید همت در دوران سربازی

شهید همت در دوران جوانی

و سیستان و بلوچســـتان رفت و در 
نهایت ســـال 59 کردستان آشفته از 
فعالیت گروهک هـــای ضدانقلاب 
میزبان او شـــد، ســـال 61 بـــه لبنان 
رفـــت و پـــس از دو ماه بـــرای حضور 

در جبهه هـــا عـــازم ایران شـــد.

همین جا شهید می شویم
همـــت وقتـــی بـــه جبهـــه رفـــت بـــا 
بچه های بســـیج دمخور شـــد، او در 
عملیات هـــای گوناگونی بـــه عنوان 
فرمانـــده حضـــور داشـــت، همـــت 
آنقـــدر محبـــوب بســـیجی ها بود که 
به لباس آنها درآمده و شـــناختنش 
حتی از نزدیـــک به عنـــوان فرمانده 
دشـــوار بود، او در عملیـــات خیبر در 
ســـوم اســـفند 61 به برادران بسیجی 
گفت:  بایـــد مقاومت کـــرد و مانع از 
بازپس گیـــری مناطق تصرف شـــده، 
توســـط دشـــمن شـــد. یا همه اینجا 
شهید می شـــویم و یا جزیره مجنون 
را نگـــه می داریـــم، البتـــه همان هم 
شـــد ابراهیـــم در جزیـــره همچـــون 
اربابـــش سیدالشـــهدا بـــی ســـر به 
شهادت رســـید، یکی از فرماندهان 
عراقـــی دربـــاره مقاومـــت  بچه هـــا 
اینطور می گویـــد: ما آنقـــدر آتش بر 
جزایـــر مجنون فرو ریختیم و آنچنان 
آنجا را بمبـــاران شـــدید کردیم که از 
جزایر مجنـــون جز تلی از خاکســـتر 
چیـــز دیگـــری باقـــی نیســـت، گویا 
همـــت عزمش را جزم کـــرد تا یادش 

در مجنـــون باقـــی بماند.

شهید محمدابراهیم همت همراه با تنی چند از فرماندهان دوران دفاع 
مقدس در دیدار با آیت الله سیدعلی خامنه ای ریاست جمهوری وقت

شهید محمدابراهیم همت 
درکنار سردارسعید قاسمی 

وتنی چند از رزمندگان 
لشکر 27 محمدرسول 

الله)ص( دریکی از سنگرها

شهید محمدابراهیم 
همت درحال هدایت 
عملیات،دریکی از 
سنگرهای لشکر 27 
محمدرسول الله)ص(

شهید محمدابراهیم همت در زمره بزرگ ترین، شاخص ترین و در 
عین حال مظلوم ترین فرماندهان دفاع مقدس است، مردی بلند 

قامت، مخلص و بدون ادعا که از زمان تأسیس لشکر 27 در آنجا حضور 
داشت و وجودش عامل مهمی در دلگرمی  رزمنده های این لشکر بود، 

فرماندهی که در عین اقتدار با بسیجی ها یکی بود. انگار دلش برای 
بسیج و بسیجی می تپید به گفته حاج اکبر یوسفی که روزی بی سیم چی 
همت بود و این روزها به خاطر عارضه جنگ حال خوشی ندارد. همت به 
خاطر بسیجی ها دل به آب های مجنون زد. او خودش همیشه پیش قدم 

بود چون دلش نمی آمد کسی به بسیج و بسیجی بد بگوید.

همتم بدرقه راه کن ای طائر قدس

به خاطر بسیجی ها 
دل به آب های مجنون زد

همت را نشناختیم!
وقتی اســـم شـــهید به گوشـــمان می خورد گمـــان می کنیـــم باید دو تـــا بال روی شـــانه های 
او باشـــد، همـــت آنقدر با بچه هـــای جوان همـــراه بود که او را مثل برادر دوســـت داشـــتند. 
نکتـــه قابل تأمـــل در زندگی همت فـــراز و فرودهای عجیب در انتخاب های اوســـت و بدون 
شـــک انتخاب مســـیر تازه ای به نام انقلاب اســـلامی  او را محبوب قلب ها کرد، ســـردار حاج 
ولـــی الله همت دربـــاره بـــرادر می گوید: محمـــد ابراهیم از جنـــس همین جوانـــان کوچه و 
خیابـــان بود و او مثـــل جوانان امروزی شـــیک پوش و همچنین دین دار بـــود. او موهایش را 
بلنـــد می گذاشـــت و آن زمان که کت بلند کمر باریک و شـــلوار پاچه گشـــاد مـــد بود ابراهیم 
همیشـــه شـــیک می پوشـــید. زوایای زندگی همت برای جوان ها کاملاً نادیده انگاشته شده 
اســـت و شـــاید تولید آثار تصویری بتواند شـــبهات پیرامون این شـــخصیت بزرگ را رفع کند.

تنی چند از یاران درکنار پیکر بی سرِ سردارشهید محمدابراهیم همت


